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  چكيده

شـده   ابتدا پيرامون تقسيم وجود به مستقل و رابط، توضيحاتي ارائه و بيان              ،اين مقاله در  
در حكمت متعاليـه داراي معنـاي جديـدي، عـلاوه بـر         » وجود رابط « كه اصطلاح    است

  .باشد ور و متداول خود در حكمت رسمي ميمعناي مشه
 ة، به تبيين اين معنا كه بيانگر نحو       )ره(گيري از كلام صدرالمتألهين      با بهره  ،از اين رو      

 كـه برهـان بـديع و منحـصر بـه            يمنمـاي    سپس اثبات مي   ،يمپرداز  تحقق معلول است، مي   
اقامـه شـده اسـت و    بر تحقق وجود رابط در خارج  ) ره(فردي از سوي علامه طباطبايي      

لهين در آثـار خـود بـدان اشـاره نمـوده اسـت              أبرهان ايشان بـا آنچـه مرحـوم صـدرالمت         
  مـل در نتـايج حاصـل از آن        أ در ادامه پس از تقرير ايـن برهـان، بـه ت            ؛متفاوت مي باشد  

وجـود  « بـا    ،اثبـات شـده در ايـن برهـان        » وجود رابـط  « كه   يمدهو نشان مي  زيم  پردامي 
 و يكـسان انگاشـتن ايـن دو    اسـت ر مباحـث علـت و معلـول متمـايز     اثبات شده د » رابط

  .يستحقيقت صحيح ن
  .ييوجود رابط ، وجود مستقل، ملاصدرا،علامه طباطبا :كليدي گاناژ و
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  مقدمه

  سفه را بررسي احوال و اقسام وجود به خود اختصاص داده ـائل فلـاحث و مسـياري از مبـبس
جـود را بـه اعتبـارات مختلـف بـه اقـسامي تقـسيم        و حكمـا در آثـار خـود وجـود و مو       1است
كثرت اين تقسيمات سبب شده است كه برخي از بزرگان حكمت ادعا كنند اكثـر               .اند  نموده

...)  علـي التقـسيم  ةـ جاريةـفأكثر المسائل في الفلسف(... باشد  مسائل فلسفه، از نوع تقسيمي مي     
» مـستقل « و  » رابـط «بـه دو قـسم       اين تقـسيمات، تقـسيم وجـود         ةاز جمل . )10ي، ص يطباطبا(

وجـود  « البتـه  . آيد شمار ميه اولي بةاين تقسيم يكي از مسائل عمده و اساسي در فلسف      . است
كــه مــا بــراي روشــن شــدن بحــث، ايــن  ددر لــسان حكمــا اســتعمالات متعــددي دار» رابــط

را استعمالات را به همراه چند اصطلاح ديگر كـه معمـولاً در مباحـث فلـسفي ايـن دو قـسم                      
  .داريم كنند بيان مي همراهي مي

وجـود لا  «است يا » وجود في نفسه«يا:  وجود به دو قسمت  تقسيم مي گردد     ،در يك نگاه      
كنند بـه     همان است كه در علوم ادب از آن تعبير مي         ) »لا في نفسه  «و  » في نفسه « (؛  »في نفسه 

شـود،    در ذهـن پيـدا مـي   معناي اسمي و معناي حرفي، به اين ترتيب كه معنـا و مفهـومي كـه     
اي اسـت كـه در مفهوميـت اسـتقلال دارد، يعنـي مفهـومي اسـت كـه ذهـن                       گاهي بـه گونـه    

 شـيء هاي ديگر تصور كند و در تصور آن احتياج به تـصور              تواند آن را مستقل از مفهوم       مي
 اسماء و معاني اسماء همه از اين قبيل مي باشند و گاهي، معنـا و مفهـوم حاصـل     ؛ديگر ندارد 

از اين قبيل هـستند و     » حروف«اي است كه در مفهوميت استقلال ندارد، كه           ر ذهن به گونه   د
عقيلـي،  ( »الحـرف مـا دلّ علـي معنـي لا فـي نفـسه             «: شـود   گفتـه مـي   » حرف«لذا در تعريف    

 بـه عبـارت    كه به تنهايي به ذهن بيايـد،      نيست   قابل   ، يعني حرف معني است كه اصلاً      )15ص
 مگر اينكه در ضمن يك يا دو  معني ديگر تصور شود، بـا توجـه بـه              ديگر قابل تصور نيست   
مفهوم وجود هم، براي ذهـن مـا دو حالـت دارد و بـه دو گونـه        : گوييم  اين تقسيم معاني، مي   

گيريم، ايـن    يك حالت آنجا كه وجود را مانند يك مفهومِ مستقل در نظر مي        ،شود  تعقل مي 
توانـد   تقل دارد و چـون معنـي مـستقل دارد مـي    ، يعنـي معنـي مـس        مي باشـد  » وجود في نفسه  «

گيـرد لـذا بـه آن       محمـول قـرار مـي   موضوع يا محمول واقع شود، ولي چون وجـود معمـولاً          
هاي ديگري هـم بـراي       نام .)62-66برگرفته شده ازمطهري، ص   (گويندمي» وجود محمولي «
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و نيـز   »  بـه واحـد    جعل متعدي «و  » مفاد كان تامه  «: اين قسم از وجود ذكر شده است از جمله        
  شود  هم خوانده مي» مفاد هليات بسيطه«در اصطلاح اهل منطق، 

حالت ديگر مفهوم وجود در ذهن ما آنجاست كه وجود معني حرفـي دارد، يعنـي تـصور               
بـه صـورت يـك      » وجـود «ما از وجود به نحو معني حرفي است و اين معنا زماني اسـت كـه                 

شـود، بـه عنـوان نمونـه در           وع و محمول واقـع مـي      رابطه و به صورت يك نسبت، ميان موض       
 كه البته در بعـضي  -»است« و  زيد موضوع  و قائم  محمول مي باشد،      »  زيد قائم است   «ةجمل

 حالـت رابـط و   -كنـد    عربي هيچ لفظي هم ندارد و فقط هيئت بـرآن دلالـت مـي              انندلغات م 
» وجـود رابـط  « وجـود را  حالت معني حرفي ميان زيد و قيام پيـدا كـرده اسـت، ايـن قـسم از          

  :خوانند ،حكيم سبزواري به اين تقسيم اينگونه اشاره مي نمايند مي
  .)9سبزواري، ص...(للرَّبط و النفسي الوجود اذ قسم 

   كـه ايـن امـر بـه ايـن حقيقـت            ،»فـي غيـره   «اسـت يـا     » فـي نفـسه   « يـا    ،بيان شد كـه وجـود         
گوييم اگر وجود در معنـي    حال مي .فيكه وجود يا معني اسمي دارد يا معني حر        گرددبرمي 

است » لنفسه«گردد، يا     اش در نظر گرفته شود در اين صورت هم به دو قسم تقسيم مي               اسمي
اين تقسيم برخلاف تقسيم اول كه در ارتباط بـا عـالم ذهـن بـود، بـه عـالم ذهـن               .»لغيره«و يا   

 دارد، به سراغ عالم عـين       ايم در ذهن استقلال     باشد، بلكه بعد از آنكه فرض كرده        مرتبط نمي 
گوييم در عالم عين يا لنفسه است يـا لغيـره، يعنـي ايـن حقيقـت در عـالم                   و خارج رفته و مي    

وجـود فـي    « ديگر نيست ماننـد جـواهر، ايـن قـسم            يءخارج يا قائم به ذات است و حالت ش        
اگـر  شود، و يا حالت چيز ديگر است و خودش قائم به ذات نيست و      خوانده مي » نفسه لنفسه 

بخواهد موجود باشد بايد براي چيز ديگري وجود داشته باشد، يعنـي بايـد بـه عنـوان صـفتي                
و يـا   » وجـود فـي نفـسه لغيـره       «ايـن قـسم را      » اعـراض «براي چيزي وجود داشته باشد، ماننـد        

  .نامند مي» وجود رابطي«
جود اشـاره   گونه به اقسام و    خود، اين   حكمت ةمنظومهم در   ) ره(حاج ملا هادي سبزواري         
  :نمايد مي

  ان الوجود رابطً و رابطي      ثمُت نفَسي فهاك واضبط                       
  )10، صهمان... (في نفسه اما لنفسه سما أوغَيرِه و  ه اولا و ما     ـي نفسـلاَنهّ، ف              



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

30

پـيش   كه در ميان حكما تـا  باشد، اين است اي كه در اينجا بيان آن بسيار ضروري مي     نكته    
تفكيـك دقيقـي صـورت    » وجـود رابطـي  «و » وجود رابط«از ميرداماد و صدرالمتألمين،  بين   

  گــشت،  اطــلاق مــي» وجــود رابطــي«نگرفتــه بــود، بــه ايــن معنــا كــه بــر هــر دو قــسم عنــوان 
» وجـود رابـط  « خـود در توضـيح    حكمـت ةمنظومحاج ملا هادي سبزواري در شرح ابياتي از  

  : باشد اند كه به روشني بيانگر اين واقعيت مي  را ذكر نمودهمطالبي
مفاد كان الناقصه المتحقق في الهليـات المركبـه، و يقـال لـه فـي           ) وجود في غيره  (هو... 

و الاولي علي ما في المتن، ان يسمي بالوجود الرابط علـي مـا              . المشهور الوجود الرابطي  
 فـي   - قدس سره  -فق المبين، و صدر المتألمين    اصطلح عليه السيد المحقق الداماد في الا      

 ،همـان (الأسفار، ليفرق بينه و بين وجود الاعراض، حيث الطلقوا عليـه الوجـود الرابطـي              
   .)94ص

را » وجود رابـط «گونه كه در عبارات بيان شده است ، ميرداماد براي اولين بار عنوان     همان    
  .جدا ساخته است» وجود رابطي«از عنوان 

ما : احدهما:  الرّابطي يقع بحسب الاصطلاح الصناعة علي معنيين باشتراك اللفظ       الوجود
ــل الوجــود المحمــول،    ــ...يقاب ــا يقــع رابط ــةـو هــو م ــةـ فــي الهلي ــسبةـ الحملي  ةـ وراء الن

 الذي  شيءما هو احد اعتباري وجود ال     : و الآخر ... شيأ، شيءوجود ال : و حده ...،ةـالحكمي

و لـو اصـطلُح علـي     ...فالعدم ايـضا رابطـي بـالمعنيين      ...ي نفسه،    ف ةـهو من الحقائق الناعتي   

 مـن   ةـصـير الـي وقاي ـ    ... للأخيـر    "الرّابطـي " لاول الرّابطيين و     "الرّابط"الوجود أو العدم    
  .)113-116ص، مصنفات ميرداماد ميرداماد،(اغاليط اشتراك الاسم

 دو قسم تفكيك قائـل شـده و لفـظ           و صدر المتألمين هم به پيروي از استاد خود، بين اين              
  ،ةـبع ـلارالاسـفار ا  ،  املاصـدر (اسـتعمال نمـوده اسـت     » وجود فـي غيـره    «را براي   » وجود رابط «

آنچه تا كنون پيرامون وجود مستقل و  رابط گفته شد مربـوط بـه حكمـت رسـمي                   ). 82ص  
كـه   (باشد، اما در حكمت متعاليه ، وجود رابط اصطلاح ديگري جدا از اصطلاح مـشهور      مي

، به اين معنا كه، ملا صدرا با استفاده از مقدمات بـه اثبـات رسـيده                 ددار) توضيح آن گذشت  
سازد كه موجودات عالم همگي به جز حق تعالي وجود رابـط          در حكمت متعاليه، روشن مي    

تفكيـك ايـن   )  اين مقاله پيرامون اين موضوع مفصلاً بحث خواهيم نمـود         ةما در ادام  (هستند  
باشـد ازاصـطلاح مـشهور، در       ح وجود رابط كه مختص به حكمت متعاليه مـي         معنا از اصطلا  
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باشـد و بـه همـين انـدازه عـدم توجـه كـافي بـه                   مباحث گوناگون فلسفه، بسيار راه گـشا مـي        
سبب لغزش در مباحث فلـسفي      » وجود رابطي «و  » وجود رابط «هاي اطلاقات مختلف      تفاوت

اي تحت عنوان وجود رابطـي        لي مدرس، رساله  حكيم محقق آقا ع   : به عنوان نمونه  . گردد  مي
عنوان وجود رابطي مـورد بحـث و        ه تحرير درآورده، و در آن رساله وجود رابط را ب          ةبه رشت 

  .)203ابراهيمي ديناني، ص( بررسي قرار داده است
  :تبيين شده استنحو عالي تفاوت اين دو اصطلاح توسط استاد مطهري به     

 غيـر از ايـن اصـطلاحي كـه بـا ميردامـاد              -ح ديگـري دارد   صدر المتألهين يك اصطلا    
گويـد    و آن اين است كه مي-مشترك است و در واقع اصل اصطلاح از ميرداماد است    

انـد و   ها به استثناي ذات باري تعالي وجود رابـط هـستند، ربـط محـض       اصلاً تمام وجود  
، در آنجا كـه صـحبت   رابط به اين معنا غير از رابط به آن معناست     ... وجود رابط هستند  
كنيم اساساً بحث سر مفهوم است، بحث در عالم مفاهيم است؛ وضع              از وجود رابط مي   

كنيم ، كـه در عـالم تـصورات گـاهي يـك تـصور بـه صـورت                     ذهني وجود را بيان مي    
آيد و گاهي به صورت غيـر مـستقل، امـا بحثـي كـه صـدرالمتألهين              مستقل در ذهن مي   

 موجودات وجود رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات          ةكرده است راجع به اينكه هم     
رابط بودن در آنجا بـا رابـط        . باري تعالي است آن بحث مربوط به حقيقت وجود است         

دهـد،    رابط در عالم عـين يـك معنـي مـي          . بودن در اينجا زمين تا آسمان متفاوت است       
  . )23-24مطهري، ص(دهد  رابط در عالم ذهن معني ديگري مي

  
  المتألهيندر نگاه صدروجود رابط 

در اصطلاح خاص حكمـت متعاليـه كـه تبيينـي     را » وجود رابط«كنيم،  در اين مقام، سعي مي    
 ضـمن بيـان   ، از ايـن رو    .يميباشـد معرفـي نمـا        وجود معلول مـي    ةبديع و نگاهي عميق به نحو     

ريـه   با اسـتفاده از بيانـات ملاصـدرا تفـاوت نظ     اجمالي نظريات مشهور در باب وجود معلول،   
حكمت متعاليه با حكمت رسمي و نتايج آن و نيز مقدمات و مباني اين نظريه جديـد را بيـان                

  .مي نماييم
بيـان  » علـت و معلـول    «از ملاصـدرا، فلاسـفه و متكلمـان در مباحـث خـود پيرامـون                    پيش  

 ،از ايـن رو   . خواهـد   مـي » ملاك« و اين نيازمندي     2داشتند كه معلول نيازمند به علت است        مي
اي را    شكل گرفته و متكلمان و حكما هر يك نظريه        ) ملاك نيازمندي معلول به علت    (حث  ب
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 را ملاك اين نيازمندي دانستند به       يءش» حدوث«برخي از متكلمان    . در اين باب بيان داشتند    
 است نيازمند به علت نيـست و موجـود از آن جهـت              شيء از آن جهت كه      يءاين معنا كه ش   

 از آن جهت كه حادث اسـت نيازمنـد بـه            يءبه علت نيست، بلكه ش    كه موجود است نيازمند     
،  البتـه بـراي ايـن قـول          3دهنـد علت است، برخي اين قول را به قدماء از متكلمان نـسبت مـي             

تفاصيلي ذكر شده است ازجمله اينكه؛ ملاك نيازمندي به علت، تركيـب امكـان و حـدوث               
  .است و يا اينكه ملاك، امكان به شرط حدوث است

 الممكن الي المؤثر هي امكانه، و عند ابي هاشـم هـي الحـدوث و عنـد ابـي                 ةـ حاج ةـعل
... الحــسين البــصري هــي المركــب منهمــا، و عنــد الاشــعري الامكــان بــشرط الحــدوث

   4.)48بحراني،ص(
  : خود دلايلي هم اقامه نموده اندةاين گروه براي اثبات نظري    

 ممـا يوجـد بعـد    شـيء  العقل اذا لاحـظ كـون   فقالو سبب الاحتياج هو الحدوث، لانَّ ... 

 تخرجه من العدم الي الوجود، و ان لم يلاحظ كونه غيـر             ةـالعدم، حكم باحتياجه الي علّ    

   5)490-491تفتازاني، ص...(ضروري الوجود و العدم
را به عنوان ملاك نيازمندي معلول به علـت      » امكان«در مقابل، حكما وجمعي از متكلمان           

اينان   از آن جهت كه ممكن است نيازمند به علت است،          شيءدند، به اين معنا كه      معرفي نمو 
  . خود و ابطال نظـرات مخالفـان اسـتدلال هـاي متنـوعي اقامـه كـرده انـد                 ةهم در اثبات نظري   

  فـاعلي كـه چيـزي را بعـد از نيـستي، بـه هـستي       كـه  دارد  بيـان مـي    تنجـا سينا در كتـاب      ابن
ي و ديگـري هـستي كنـوني    پيـش  چيز مي شود؛ يكي نيـستي        آورد، مفعولش داراي دو    درمي

در نيستي پيشين مفعول خود نقشي ندارد بلكه نقش و تأثيرش تنها در هستي كنـوني                )فاعل(و
پس مفعـول از آن جهـت مفعـول اسـت           . مفعول است، كه اين هستي را از فاعل گرفته است         

 فخـر رازي هـم      6. اسـت  كه هستي خود را از ديگري گرفته است، نه از آن جهت كه حادث             
گونـه تقريـر مـي نمايـد؛      ، استدلال حكما را اين  "ملاك احتياج بودنِ حدوث   " ةدر رد نظري  

   شـيء باشد، صفتي اسـت كـه ملحـق بـه وجـود       به عدم مي   شيءحدوث كه مسبوقيت وجود     
شود، وجود هم متأخر از تأثير علت است، و تأثير علت هـم متـأخر از مـلاك احتيـاج بـه                   مي

  7.باشد از اين رو محال است كه حدوث، علت نيازمندي به علت باشد ميشيء علت، در
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و » نيـازي «داريـم و  » نيازمنـدي « مـا  ، اهميت ايـن اسـت كـه بنـابر هـر دو نظريـه        حائز ة    نكت
اي، اما در نگاه حكمت متعاليه، نيازمند عين نياز است، زيرا غيـر از وجـود      »ملاك نيازمندي «

اسـت، وابـستگي ايـن وجـود و     » وجود وابـسته «اعتبار است، معلول   چيزي نيست، مابقي همه     
باشد اصلاً خـودش و حقيقـتش نيـاز بـه علـت اسـت،         نياز آن يك چيزي غير از خودش نمي       

  .پس فقر و احتياج عين ذات اين وجود است. حقيقتش حقيقت فقر به علت است
 ة وجـودي مرتب ـ مرتبـة  گردد كه ملاك نياز بـه علـت ايـن اسـت كـه       با اين بيان روشن مي        

پـس  . شـود  ديگر نمـي مرتبةاش ضعيف نباشد عين نياز به يك      تا وجود در مرتبه   . فقري باشد 
 ديگـر شـد   مرتبـة شود،  وقتي كه عين نياز بـه يـك     وجود ضعيف عين نياز به مرتبه ديگر مي       

ي كنـد كـه ايـن وجـود فقـر      شوند و بنابراين فرقـي نمـي   مفتقر و فقر هر دو در اينجا يكي مي        
  .)193مطهري، ص(محدود باشد يا نا محدود باشد

  :دهد گونه شرح ميصدر المتألهين امكان فقري  را بنابر مباني حكمت متعاليه،  اين    
 اتحاد ممكن بـا حقيقـت وجـود ونيـز     ةوسيلهگردد مگر ب  موجوديت ممكن محقق نمي 

منـد بـه غيـر بـودن     مناط امكاني بودن وجود ممكن چيزي جز، متعلق به غير بـودن ونياز     
گونه كه مناط واجب بودن،  چيزي جز ، وجود بي نياز از غير              باشد، همان وجود او نمي  

  . باشدبودن، نمي
 ةـ الممكـن ليـست الا باتحـاده مـع حقيق ـ          ةـوإذ سينكشف لك بنحو البرهان ان موجودي ـ      

بـالغير  الوجود كما أشير اليه وان مناط امكان وجوده ليس الا كون ذلك الوجود متعلقـا             
، ةـربع ـالاسـفار الا ملاصدرا، ( مفتقرا اليه ومناط الواجبية ليس الا الوجود الغنى عما سواه    

  .)86ص
 و "وجـود "با اين نگاه بديع به ممكنات، ديگر نمي توان وجـود ممكـن را بـه دو حيثيـت                     
 تحليل نمود، بلكه وجود ممكن،  بنفسه منتسب و مـرتبط اسـت، يعنـي        "واجبوابستگي به   "
  . ين ربط و عين  فقر به حق تعالي مي باشدع

ان الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى وجود ونسبه إلى الباري بل هو منتـسب بنفـسه        ...
  .)330، صهمان...(لا بنسبه زائده مرتبط بذاته لا بربط زائد

  :دارد كه او همچنين در تبيين تمايز امكان فقري و امكان ماهوي بيان مي   
 عبارت است از ضروري نبودن وجود و عـدم، بـراي ذات آن، اگـر مـن                   امكان ماهيت 

 ولي امكان وجود عبارت از، بالذات مرتبط بـودن و بالـذات             ؛حيث هي هي لحاظ شود    
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 عين ربط و تعلق به غير بودن حقيقت آن اسـت            ،متعلق بودن آن است وبه عبارت ديگر      
هيچ گونـه اسـتقلالي نـدارد،         و وجوداً  اي است كه ذاتاً   وحقيقت وجود امكاني به گونه    

 ة عـن لا ضـرور  ة عن مفهومها الوجود عبارةـ فامكان الماهيات الخارج.بر خلاف ماهيت  
وجودها وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي هي وامكان نفس الوجودات هو كونها         

 ةـ ومتعلقه وبحقائقها روابط وتعلقات إلـى غيرهـا فحقائقهـا حقـائق تعلقي ـ         ةـبذواتها مرتبط 
وذواتها ذوات لمعانيه لا استقلال لها ذاتا ووجودا بخلاف الماهيات الكلية فإنهـا وان لـم                

 بكنهها ما دام وجوداتها ولو في العقل     ة الوجود الا انها أعيان متصور     پيشيكن لها ثبوت    
  .)86، صهمان( …

، دارد كـه بنـابر مبـاني حكمـت متعاليـه            ملاصدرا در گفتـار ديگـري بـه روشـني بيـان مـي                 
باشـد و ايـن تبيـين از تحقـق            مـي » رابـط «وجودات تمام ممكنات نسبت به وجود حق تعـالي          

هـاي   بـر يافتـه    زيرا بنااست،وجود معلول با آنچه در حكمت رسمي بيان شده كاملاً متفاوت    
داشـتن  » وجـود لغيـره   «گـردد     حكمت رسمي آنچه در نهايت براي وجود معلولات ثابت مي         

باشـد   مـي » وجود رابطي« وجود همان ةباشد و اين نحو    تعالي مي  نسبت به ذات حق تبارك و     
  )كه توضيح آن بيان شد(

ان وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى فوق مـا               ...

 ان وجـود الطبـائع      ةـ الإلهي ـ ةـ وأكـابر الفلـسف    ةـ الديني ـ ةـ الحكم ـ ةـوقع في كلام بعض أئم    

و بعينه وجودها لموادها وان الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو             في نفسها ه   ةـالمادي
وجوده لعلته وان وجود السافل مطلقا هو وجوده لدى العالي المحـيط بجملـه الـسافلات                

ولا يسع لأولئك الأكابر ولم يتيسر لهم الا هذا القدر مـن التوحيـد وهـو كـون وجـود               ...
   .)330، صهمان...( الممكن رابطيا لا رابطا

لهين و توضيحات گذشته، تفاوت ديـدگاه حكمـت متعاليـه و حكمـت     أبا بيانات صدرالمت     
نيـز   تـر شـدن هرچـه بيـشتر مطلـب، و       امـا بـراي روشـن   شد، از ملاصدرا آشكار     پيشرسمي  

هادي سبزواري پيرامون ايـن موضـوع،        شناخت وجه برتري اين ديدگاه ، عبارات مرحوم ملا        
در اينجـا دو  . فرماينـد  باشـد؛ ايـشان در توضـيحات خـود مـي         مـي بسيار راه گشا و ثمر بخش       

باشـد،   مـي » رابطـي «مشرب و ديدگاه مطرح گشته است، يكي آنكه وجود ممكنـات از نـوع        
باشـد و مـا    مـي » وجـوده لعلتّـه  «تش ل ـمعلول همان وجود معلول براي ع   » وجود في نفسه  «زيرا  



  علامه طباطبايي  و ملاصدرااه گاز ديدوجود رابط                                                                                                         
____________________________________________________________________________________  

35 

باشـد، پـس    جود مقبول براي قابل نميتنها منحصر در نحوه و» وجود رابطي«بيان نموديم كه   
گفته شده است كه وجودات ممكنات براي علت فاعلي آنها يعني حق تعالي هماننـد وجـود                 
اعراض است براي موضوعاتشان، از اين جهت كه استقلال وجودي ندارند، به اين بيـان كـه                 

  ...باشد وجودات اعراض براي خودشان عين وجود آنها براي موضوعاتشان مي
صرف و فقـر محـض بـه قيـوم     » رابط«مشرب و ديدگاه دوم آن است كه وجود ممكنات،      

ت غيـر مـستقل اسـت        تعالي مي  يعنـي بـه تنهـايي و    (باشد همانند معني حرفي، كـه در مفهوميـ
  : نويسد او مي)... بدون طرفين يا طرف خود معني ندارد

المعلـول فـي نفـسه هـو        احد هما ان وجود الممكنات رابطـي لان وجـود           :  هيهنا مشربان 
وجوده لعلّته، و قد قلنا ان الرابطـي غيـر منحـصر فـي وجـود المقبـول للقابـل، فيقـال ان                        
وجودات الممكنات لفاعلها القيوم تعالي، كوجودات الاعراض لموضوعاتها، فـي عـدم            

و ... استقلالها، حيث ان وجـودات الاعـراض فـي انفـسها عـين وجوداتهـا لموضـوعاتها،            
ودها رابط صرف و فقر محض الي القيوم تعالي كالمعني الحرفي، فانهّ غير      ثانيهما ان وج  

  .)371سبزواري، ص...( مستقل بالمفهوميه، و الوجود الخاص غير مستقل في الموجوديه
و اين مشرب دوم برتر است، زيرا بنا بر ديدگاه اول، براي وجود ممكن يك نوع نفـسيتي                      

 بـر خـلاف رابـط كـه         ،باشـد   از اقسام وجود في نفسه مـي      گردد، چون وجود رابطي       ثابت مي 
و اين در حالي است كـه وجـود فقيـر بـدون             ) وجود في غيره است   (هيچ گونه نفسيتي ندارد     

  :افزايد و ميمحض است) شيءلا(نيستي ) حق تعالي(مفيض وجود خود 
و ... و هــذا مــشرب اعــذب و احلــي ، اذ علــي الاول، يثبــت لوجــود الممكــن نفــسيه، ...

يا ايها الناس انتم الفقراء الـي االله، واالله         «.  محض شيءالوجود الفاقر بدون القيوم تعالي لا       
 .)371، صهمان( ...»)15/ فاطر(هو الغني

ياد شـده  » وجود ربط« وجود معلول در حكمت متعاليه كه از آن با عنوان ة نحو،تا به اينجا     
 عنوان مقدمات اثبات اين نحـوه از وجـود           است تبيين گشت، اكنون مباني و اصولي را كه به         

بيانـات   ازو  بيـان نمـوده   اجمـال  بـه  ،براي معلول در حكمت متعاليه به كار گرفته شده اسـت     
  .كنيملهين شواهدي بر آن اقامه ميأمرحوم صدرالمت

ملاصدرا با بهره گيري از اصل بنيادين اصالت وجود به اين تبيين دقيق از حقيقـت معلـول               
باشـند از      اصالت وجود مي   ةفت، او از مقدماتي بهره برد كه همگي از لوازمات نظري          دست يا 



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

36

جمله اعتباريت ماهيت و اينكـه جاعـل تـام بـا وجـودش جاعـل اسـت و مجعـول هـم بنفـسه                 
  .باشند مجعول است ، به اين معنا كه ذات او و مجعول بودن او واحد مي

أن الجاعل التام بـنفس وجـوده جاعـل          لما علمت أن الماهيات لا تأصل لها في الكون و         

 وإلا لكـان   ة زائـد  ةـوأن المجعول ليس إلا نحوا من الوجود وأنه بنفـسه مجعـول لا بـصف              

، فالمجعول مجعول بالذات بمعنى أن ذاته وكونـه مجعـولا شـيء     ةـالمجعول بتلك الصف  

صدرا، ملا...( كما أن الجاعل جاعل بالذات بالمعنى المذكور         ةـواحد من غير تغاير حيثي    
  .)52، صالمشاعر

 جاعليت و مجعوليت بين وجودات محقق است نه بين ماهيـات، زيـرا بـر           ةو نيز اينكه رابط       
 ة اموري ذهنـي هـستند كـه از نحـو     اصالت وجود به اثبات رسيده است كه ماهيات صرفاً       ةپاي

 يعنـي   ذاتـه معلـول اسـت ،      هذاته علت است ومعلول هم ب     هوجود انتزاع مي شوند، پس علت ب      
  .معلول بودن تمام حقيقت او را تشكيل مي دهد

 بـذاتها والمعلـول معلـولا بذاتـه     ةـ عل ـ ةـفإذن ثبت وتقرر ما ذكرناه من كون العل       ... 
 ــ  ــرر أن الجاعلي ــا تق ــد م ــالمعنى المــذكور بع ــةـب ــين  ةـ والمجعولي ــان ب  إنمــا يكون

  تنتـــزع بنحـــو مـــن أنحـــاءةيــــالوجـــودات لا بـــين الماهيـــات لأنهـــا أمـــور ذهن
   .)52، صهمان(الوجودات

 هـويتي   ود حقيقتـاً  ش ـسازد كه آنچه مجعول ناميده مي     و در نهايت اين مقدمات روشن مي          
 به نظر دقيق براي عقل ممكن نمـي باشـد معلـول    ، از اين رو؛مباين با هويت علت خود ندارد   

هويـت  را با هويتي جدا از هويت علـت ايجـادي آن در نظـر آورد و آنهـا را بـه صـورت دو           
  كنــد و ديگــري دريافــت فــيض مــستقل در كنــار هــم ادراك نمايــد كــه يكــي افاضــه مــي  

البته اين براي عقل امكان پذير است كه ماهيت معلول را به صورت جـدا از علـت         .نمايد مي
  .باشدتصور نمايد ولي روشن شد كه معلول حقيقي ماهيت نمي
 ة علتـه الموجـد  ةـ لهوي ـةـ مباين ـةـ هوي ـةـفثبت وتحقق أن المسمى بالمجعول ليس بالحقيق     

 ةـ عـن هوي ـ ةـ إلـى معلـول منفـصل الهوي ـ   ةـ حـضوري  ةإياه ولا يمكن للعقل أن يشير إشار      

 والأخرى ةـ إحداهما مفيضةـموجده حتى يكون عنده هويتان مستقلتان في الإشارة العقلي      
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لمعلـول   وقـد علمـت أن ا  ةـ المعلـول شـيئا غيـر العل ـ   ةـنعم له أن يتـصور ماهي ـ    . ةـمستفيض

   .)52 ص،همان(... المعلول بل وجودهةـ ليس ماهيةـبالحقيق

  
  ي يبرهان بديع علامه طباطبا وجود رابط و

  تا به اينجا بيان شد كه تقسيم وجود به مستقل و رابـط از ابتكـارات حكمـت متعاليـه شـمرده                     
شود كه مبتني بر اصول ديگر ايـن فلـسفه از جملـه اصـالت وجـود و وحـدت تـشكيكي                       مي

 وجـود معلـول و      ةمـل در نحـو    ألهين بـا تحقيـق و ت      أباشـد و مرحـوم صـدرالمت      مي... جود و   و
نمايد كـه معلـول عـين ربـط بـه علـت خـود و                ارتباط آن با علتش نهايتاً اين نظر را اثبات مي         

پس از او استادان حكمت متعاليه بـه بـسط و شـرح ايـن مطلـب در                  . داراي وجود رابط است   
باشـند كـه بـا      مـي ) ره(يي ايـن بزرگـان مرحـوم علامـه طباطبـا          ةاز جمل  .اندآثار خود پرداخته  

مل و تحقيق در مفاد قـضيه بـه اثبـات وجـود          أ بديع و منحصر به فرد يعني با ت        ةاستفاده از شيو  
انـد، تحقـق   درصـدد اثبـات آن بـوده      ) ره(اند البته بايد توجه داشت آنچه علامه      رابط پرداخته 

باشد نه تحقق مفهوم آن در ذهن، از اين رو مباحث ايشان بـا آنچـه   وجود رابط در خارج مي  
 متفـاوت اسـت و نبايـد بـا          ،اندبيان نموده ) 78ص  (اسفارمرحوم ملاصدرا در جلد اول كتاب       

 زيـرا در آن مباحـث كـه صـدرالمتالهين پـس از بيـان دو معنـا بـراي وجـود             ؛هم خلط گردد  
 مفهـوم وجـود     8.د رابـط را جعـل مـي كنـد         رابطي، در نهايت براي معناي اول آن لفظ وجـو         

باشد نه وجود رابط در خارج، البته هر چند عده اي از شارحان اسفار              رابط، مورد گفتگو مي   
عقيده دارند كه نظر ملاصدرا در اين عبارات تحقق خارجي وجود رابط است و بر اين ادعـا             

جـه بـه كـلام صـريح        ولـي بـا تو     ؛)530-531جوادي آملي، ص    (انددلايلي را هم ذكر كرده    
 مبني بر وجود اشتراك لفظي  بين وجود رابط و وجـود             ،لهين در اين فصل   أمرحوم صدرالمت 

اگر اين ادعا را ) 531، ص ةـربعالاسفار الا  ) (الحق ان الاتفاق بينهما في مجرد الفظ      (محمولي  
راك معنـوي   وي در اشـت ةيم تا با عقيـد يويل نماأشويم كلام او را توجيه و ت      بپذيريم ناچارمي 

  9.وجود در تضاد نباشد

 بـدون هـر گونـه       ،اگر مراد او از وجود رابط در اين فصل را مفهوم حرفـي وجـود بـدانيم                    
 علاوه بر ايـن، انتـساب     10. گرددتوجيه و مخالفت با  ظاهر كلام نويسنده، تضاد بر طرف مي           

در ايـن عبـارات   لهين أاستعمال اين معنا از وجـود رابـط بـه حكمـا توسـط مرحـوم صـدرالمت            
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خود شاهد ديگري بر مراد بودن معناي حرفي وجـود در آن فـصل        ) 79، ص   ةـربعالاسفار الا (
  . مي باشد،  زيرا بحث از تحقق خارجي وجود رابط اختصاص به حكمت  متعاليه دارد

علاوه بر اين برهان اختصاصي، همانند ملاصدرا       ) ره(يي است كه علامه طباطبا    شايان ذكر     
ي، يطباطبـا (انـد حث علت و معلول، تحقق وجود رابط در خارج را،  به اثبـات رسـانده               در مبا 
 اما روي سخن ما در اين مقاله با برهان اختصاصي ايشان بر اثبات وجود رابـط در                ،)203ص  

  .خارج مي باشد
بـه  ) در مقابل وجود محمـولي (ي ابتدا وجود رابط در قضيه را       يدر اين برهان علامه طباطبا        
  .اند سپس با استفاده از آن براي اثبات وجود رابط در خارج استدلال كرده،بات رساندهاث

  : تقرير برهان به طور خلاصه بدين قرار است    
اي داريم كـه هـر يـك از موضـوع و محمـول آنهـا                 هليات مركبه صادقه خارجيه    :اولة  مقدم

  .منطبق بر خارج بوده و وجودي خاص به خود دارند
هناك قضايا  خارجيه تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها علي الخارج كقولنـا             و ذلك ان    

  .)37 ص ،همان(زيد قائم و الانسان ضاحك
 در هليات مركبه مذكوره چيزي هست به نام وجود رابـط يـا نـسبت كـه از سـنخ                    :ة دوم مقدم

معاني حرفيه است، يعني مفهومي است كه حيثيتي جـز حيثيـت ربـط بـين مفهـوم موضـوع و             
  .هوم محمول نداردمف

مـن الامـر   ) اي بـين الموضـوع و المحمـول   (بين اطرافهـا  ) اي في هذه القضايا (نجد فيها   
الذي نسميه نسبه و ربطا مالا نجده في الموضوع وحده و لا في المحمول وحده ولابـين                 
الموضوع و غيرالمحمول و لابين المحمول و غيرالموضوع،  فهنـاك امـر موجـود وراء                 

  .)37، ص همان(محمولالموضوع و ال
 ديگري علاوه بر مفهوم موضـوع و مفهـوم          ء وجود شي  )ره(در عبارت فوق مرحوم علامه        

 و در ادامـه برهـاني بـراي         سـت محمول در قضاي مذكوره را امري وجداني معرفـي نمـوده ا           
  :انداثبات حرفي بودن اين مفهوم اقامه كرده

 احـدهما  ةـما و مفارقا لهمـا كمفارق ـ وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثه    
الاخر، و الا احتاج الي رابط يربطـه بالموضـوع و رابـط آخـر يربطـه بـالمحمول، فكـان                     

 و هلـم  ةـ روابط آخر و صارت تسعةـ الي اربعةـ، و احتاج الخمس ةـ خسم ةـالمفروض ثلاث 
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حاصـرين،  ، و هي محصوره بـين  ةـ او المركب الي غير النهاي ةـفتسلسل اجزاء القضي  . جرا
  .)38، ص همان(هذا محال

 ، چون هر مفهوم اسمي و مستقل، جدا و بـي ارتبـاط بـا سـاير مفـاهيم اسـت        :تبيين اين برهان    
پس اگر اين رابط هم از سنخ مفاهيم اسمي باشد مستقل و بي ارتباط بـه موضـوع و محمـول          

 رابط بـه  ةبه وسيلخواهد بود و در نتيجه به جاي اينكه قضيه شامل دو مفهوم مستقل باشد كه               
اند، شامل سه مفهوم مستقل بدون ارتباط و بريده از هم خواهـد بـود و چـون                  هم مرتبط شده  

فرض قضيه،  فرض مفاهيم به هم پيوسته و مرتبط است براي ارتباط ايـن سـه مفهـوم مـستقل         
  نقـل كـلام بـه ايـن دو رابـط        . احتياج بـه دو رابـط ديگـر داريـم         ) موضوع و محمول و رابط    (

نيم، اين دو رابط نيز اگر مفـاهيم اسـمي و مـستقلند موجـب پيونـد سـه مفهـوم مـذكور                       كمي
نيستند و مجدداً به جاي يك قضيه با پنج مفهوم مستقل و بي ارتباط مواجه هـستيم كـه بـراي     

  .ارتباط آنها به چهار رابط ديگر نيازمنديم
و خواهيم بود و بـه      ره مستقل روب  بينيم با نه مفهوم   باز نقل كلام به اين چهار رابط كرده مي            

بينيم اگر روابط، مفـاهيمي اسـمي و مـستقل باشـند            دهيم، در نتيجه مي   همين ترتيب ادامه مي   
براي ارتباط بين دو مفهوم موضوع و محمول و تشكيل يك قضيه بـي نهايـت مفهـوم ديگـر                    

يه يـا مركـب   لازم است و اين محال است، زيرا به اين معني خواهد بود كه وقتي ما يك قـض     
كـه بـين   -كنيم در واقع موضوع و محمول را با بي نهايت مفهـوم ديگـر         تقييدي را تصور مي   

كنيم و اين تحقق بي نهايـت اشـياء ذهنـي بالفعـل      يك جا و بالفعل تصور مي-آن دو هستند  
محـدود  ) موضـوع و محمـول    ( دو شيء ذهني ديگـر       ةوسيلهاست در حالي كه از دو طرف ب       

خـواه آن اشـياء ذهنـي باشـند و         ( اشياء بالفعل بي نهايت محـدود بـه دو حـد             اند و فرض  شده
   .در حقيقت فرض نامحدود محدود، بوده و محال است) خواه عيني

 هليات مركبه خارجيه صادقه با تمام اجزا منطبق بر خارج هستند يعنـي در             : سوم و نتيجه   ةمقدم
اند و مصداقي خـاص  طبق بر خارجگونه كه هر يك از موضوع و محمول من     اين قضيه، همان  

نيز منطبق بر خـارج     ) كه جزء ديگر قضيه است    (به خود دارند، نسبت بين موضوع و محمول         
به عبارت ديگر آن چنان كـه خـارجي بـودن و منطبـق              . است و مصداقي خاص به خود دارد      

كند كه هر يك از موضوع و محمول كـه مفهـومي اسـمي و               بودن قضيه بر خارج اقتضاء مي     
كنـد كـه   مستقلند در خارج، مصداق و وجودي مستقل داشته باشند، همچنين نيز اقتـضاء مـي        
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رابط كه مفهومي اسـت حرفـي و عـين الـربط بـه مفهـوم موضـوع و محمـول نيـز در خـارج                     
برگرفتـه شـده از     (مصداق و وجودي عين الربط بـه وجـود موضـوع و محمـول داشـته باشـد                 

 سوم در كلام علامه بـه طـور         ة اشاره شود كه مقدم     البته بايد  .)211- 217مصباح يزدي، ص    
در پي اثبـات وجـود رابـط در خـارج           ) ره(صريح بيان نشده است، اما اگر بپذيريم كه علامه        

پس بي شك، نيازمند به اين مقدمه       ) 217، ص   همان( وجود رابط در ذهن    اند، و نه صرفاً   بوده
  . مي باشيم

برهـان جديـد و ابتكـاري بـر     ) ره(علامـه طباطبـايي   تا به اينجا بيان شد كه برهـان مرحـوم          
 اما آنچه كـه در اينجـا        ،اثبات وجود رابط است و اين برهان را به طور خلاصه تقرير نموديم            

باشد كه آيا وجود رابط اثبات شده در ايـن برهـان همـان      مل است اين نكته مي    أبسيار محل ت  
ود آن برهان اقامه شده اسـت؟ در        وجود رابطي است كه در مباحث عليت بيان شده و بر وج           

يابيم اين برهان هر چند تحقيق وجـود رابـط در خـارج         گوييم با اندك تاملي درمي    پاسخ مي 
ولـي بنـابراين برهـان در كنـار هـر وجـود رابـط در خـارج حـداقل دو          ، را اثبات نموده است 

  وجود مستقل هم ثابـت شـده اسـت كـه وجـود رابـط جـداي از ايـن دو طـرف قابـل تحقـق            
  .  نمي باشد

 احـد  ةـو ليس منفضل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما و مفارقا لهمـا كمفارق ـ           ... 
   .)38ي، ص يطباطبا(هما الاخر

ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سـواء      
  .)38، ص همان(كان الوعاء المذكور هوالخارج او الذهن

ال آنكه بنابر برهان وجود رابط در بحث عليت ثابت مي گردد كـه تنهـا و تنهـا يـك                     و ح     
و مـابقي  ) 201 - 203، صهمـان ( وجود مستقل تحقق دارد و آن ذات متعـالي واجـب اسـت           

  .اندهمه وجود رابط
و البـاقي   ) عزاسـمه ( الوجود لاتتضمن الا وجـودا واحـدا مـستقلا هـو الواجـب               ةان نشا (

  .)40، ص همان( )اتروابط نسب و اضاف
بـه همـين معنـاي وجـود مـستقل در برهـان دوم              ) قـضيه (آيا وجود مـستقل در برهـان اول             
 بنابر برهان ارائه شده در بحث عليت هر آنچـه           . جواب منفي است   است؟ قطعاً ) بحث عليت (

غير حق تعالي اسـت وجـود رابـط اسـت پـس دو وجـود مـستقل ثابـت شـده در برهـان اول                          
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باشـند و البتـه وجـود رابـط          زيرا واجب تعالي نمي    ، اين معنا وجود رابط هستند     هم به ) قضيه(
گونه است، پس مشاهده شد كه وجـود رابـط ثابـت شـده              ثابت شده در برهان اول هم همين      

باشـد و عـلاوه   تر از وجود رابط ثابت شده در برهان خاص علامه مـي           در مبحث عليت وسيع   
 برهان خاص علامه به هيچ وجه نمي توان ماهيتي انتـزاع            بر اين از وجود رابط اثبات شده در       

  .اندكرد و اين مطلب را علامه به عنوان يكي از فروع برهان خود به روشني متذكر شده
ان الوجودات الرابطه لاماهيه لهـا، لان الماهيـات هـي المقولـه فـي جـواب مـاهو، فهـي                     

  .)39، ص همان(تقلا بالمفهوميهمستقله بالمفهوميه، والوجودات الرابطه لامفهوم لها مس
كه از وجودات رابط به معناي اثبات شده در مباحث عليت در بـسياري از مـوارد             در حالي     

ــزاع مــي  ــاهوي اتن ــان ) ره(شــود و ايــن مطلــب را هــم مرحــوم علامــه  مفــاهيم م   صــراحتاً بي
   :اندنموده

ه رابطـا بـالنظر الـي     موجودا في نفـس - سواء كان جوهرا او عرضا -وجود كل معلول    ... 
علّته، و ان كان بالنظر الي نفسه و بمقايسه بعضه الي بعضه جوهراً او عرضا موجـودا فـي                   

  .)39-40همان، ص(نفسه
وجود رابط ثابت شده در هر دو برهان را يكـسان  ) ره( چون علامه ،هابا وجود اين تفاوت     

و احكـام و آثـار هـر يـك را بـر      اند، بين اين دو وجود رابط تفكيك قائل نشده        فرض نموده 
  .اندها از آن بهره  بردهديگري بار نموده و در استدلال

 اختلاف وجود رابـط بـا وجـود         ةاين مطلب به روشني در فصلي كه ايشان براي تبيين نحو              
ز اسـت  يآيـا جـا   . دارنـد ايشان در ابتداي فصل بيـان مـي       . استاند قابل مشاهده    مستقل آورده 

اراي معناي تعلقي است از اين حالت جدا شده و به سـبب توجـه اسـتقلالي              وجود رابط كه د   
  به آن معناي مستقل پيدا كند؟ 

ان الوجود الرابط و هو ذو معني تعلقي هل يجوز ان ينسلخ عن هذا الشان فيعود معني         ... 
، ص  همـان (مستقلا بتوجيه الالتفات اليه مستقلا بعد ما كان ذا معنـي حرفـي اولايجـوز؟              

39(.  
 ولـي  ، وجود رابط ثابـت شـده در برهـان قـضيه اسـت           پرسش،وجود رابط مذكور در اين          

 پاي وجود رابط ثابت شده در مباحث عليت را به ميـان           پرسشبراي پاسخ به اين     ) ره(علامه  
  ها بـا اينكـه داراي وجـود رابـط هـستند            فرمايند پاسخ مثبت است چون از معلول      آورده و مي  

 البته ما در اينجا قصد نـداريم بـه بحـث    .)40، ص همان(قل دريافت كنيمتوانيم معاني مست  مي
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 اختلاف وجود رابط و مستقل وارد شويم و برهان علامه را تبيـين يـا نقـد نمـائيم بلكـه                      ةنحو
 و 11انـد كه ايشان بين اين دو وجـود رابـط تفكيـك قائـل نـشده            خواهيم نشان دهيم   مي صرفاً

اند كه اين امر به نظر ما سبب حـصول نتـايج خـلاف              نمودهاحكام هر كدام را بر ديگري بار        
  .واقع گرديده است

باشد اين است كه همان طور كه در ابتـداي  مطلبي كه در پايان بيان آن خالي از فايده نمي      
وجـود  "مقاله بيان گرديد، استاد مطهـري بـراي تبيـين اخـتلاف موجـود بـين دو اسـتعمال از                    

  : ن تفاوتي ذكر نمودند در كلام صدرالمتالهي"رابط
وجـود رابـط   » ماسـوي االله   «ةگويد هم ـ  مي "ملاصدرا"آيا مقصود از وجود رابط كه       ... 

 ]مبحـث مـواد ثـلاث و اقـسام وجـود     [ن در اينجـا  لآهستند همين وجود رابط است كه ا     
 رابط بـه ايـن معنـا غيـر از رابـط بـه آن                  اصلاً  ]خير[... ؟  »وجود في غيره  «گفتيم،  يعني    

. كه بحث از وجود رابط مي كنيم اساسا بحـث سـر مفهـوم اسـت               ...]اينجا[، در معناست
لهين كرده است راجـع بـه اينكـه         أاما بحثي كه صدرالمت   ... بحث در عالم مفاهيم است،      

 وجودات وجود رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات باري تعالي است آن بحـث        ةهم
  .)73مطهري، ص ... (مربوط به حقيقت وجود است

 اين تفاوت، با تفاوتي كـه  گردد، اولاً ملي در بيانات ايشان دو مطلب روشن مي       أبا اندك ت      
  .بيان كرديم تمايز دارد)  ره(ما در اين مقاله بين دو وجود رابط اثبات شده در كلام علامه

باشـد،  موجـود نمـي   ) ره( اين تفاوت، بين دو وجود رابط اثبات شده در كـلام علامـه               ثانياً    
 بـرخلاف  .انـد در هر دو مورد تحقق وجود رابـط در خـارج را اثبـات نمـوده           ) ره(ا علامه زير

ملاصدرا كه در يك مورد بحث مفهومي نموده و در يـك مـورد بحـث از تحقـق خـارجي                     
  .كرده است

  
  توضيحات

  ،شفاسينا، ابن(» ...ةـوع لهذه الصناعـوضـل المـب ان يجعـيج... وجودـو مـما هـودبـوجـان الم... . 1
  الـشواهد  ملاصـدرا،  ...(ةـلهي  الاةـان الوجود هو الموضوع في الحكم     « و  ) 13 ص ،الالهيات                
  .)141، ص في المنحاج السلوكيهةـالربوبي                
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  م انّ ـرجح،اعلـر الا لمـي الآخـرفيه علـد طـح احـرجـكن لايتـان انّ الممـي بيـثاني؛ فـصل الـ الف.2
 ــ                    ــذه المقدم ــولان، الاول؛ انّ ه ــذالموقف ق ــي ه ــم ف ــلا له ــةـالعق ــا ةـ بديهي ــاني؛ انه    و الث

  .)36، ص من العلم الالهيةـالمطالب العاليفخر رازي، ...(ةـبرهاني                

  تكلمين اما دماء المـم قـدوث و هـي الحـ هةـاجـ الحةـلـوا الي انّ عـناس ذهبـ من الةـاعـانّ جمـف .3

  انـوار الملكـوت    حلـّي،   ...(  هي الامكان  ةـالمتأخرون منهم و الاوائل فانهّم قالوا علة الحاج                       
  .)58، صفي شرح الياقوت                
  يل ـدوث و قــها الحـي انّـكلمين الـ من المتةـاعـكان و جمـها الامـّي انـور الـذهب الجمهـو نيز ف .4

  .)38قوشچي، ص...( الامكان مع الحدوث شطرا و قيل شرطا                 
  :اندگونه  استدلال نمودهدانستند، اينو نيز در رد نظر مخالفان كه امكان را ملاك نياز مي .5
   هي الحدوث و الا لـزم احتيـاج البـاقي الممكـن الـي المـؤثر،            ةـ الحاج ةـذهبوا الي انّ علّ   ...                

   فيه و اللازم محال، لان تاثيره ان كان في الحاصل اولا، لـزم تحـصيل               ةـ الحاج ةـلوجود عل                 
   و ان كان في امر متجدد كان الباقي مـستغنيا، و التـاثير انمّـا        ةالحاصل و هو محال بالضرور                    

  .)58، صكشف الفوائدحلي، (هو في الحادث                
   الــي الواجــب هــي الامكــان لا الحــدوث علــي مــا يتوهمــه ضــعفاء   ةـ الحاجــةـ فــي انّ علــفــصل .6

   وجودا بعـد عدمـه يكـون لمفعولـه امـران،            شيءالمتكلّمين؛ واعلم ان الفاعل الذي يفيد ال                      
  ه في الوجود   عدم قد سبق و وجود في الحال، وليس للفاعل في عدمه السابق تاثير بل تاثير                              
  سـينا،  ابـن ...( الذي للمفعول منه، فالمفعول انما هو المفعول لاجـل ان وجـوده مـن غيـره،                                 
  .)213، صتنجا                 

  :  استگونه استدلال نموده ميرداماد هم بر اثبات اين نظريه اين
و ذلـك لانّ  .  بالـذات  ةـ الفاعل ـ ةـالعل للافتقار الي    ةـ التام ةـالامكان الذاتي هو العل    ان طباع 

 لذات ما بنفس جـوهر الـذات او امتناعهـا، موجـب التـام للاسـتغناء عـن                    ةـوجوب الفعلي 
 ةـ ، فـان انتفائـه هـو عل ـ   شيء، و كل ما هو مقتض تام ل ـةـ الفاعليةـ مطلقا، لاسيما العل   ةـالعل
  .)313، صالقبساتميرداماد، ..(،ةـ  لانتفائه بتّةـالتام

  فصل الثالث في انّ الحدوث هـل يمكـن ان يكـون سـببا للحاجـه الـي الـسبب؛ اكثـر الجـدليين                        ال .7
     بالعـدم و هـي      شيء الوجـود ال ـ   ةـيذهبون اليه و الحكما ينكرونه لانّ الحدوث هـو مـسبوقي                          

   فيـه   ةـتـاثير العل ـ   فيـه و     ةـ متاخر عن  تـاثير العل ـ      شيء و وجود ال   شيءلاحقت لوجود ال   هصف                
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 ـ                                 أ    او جـز   ه  للحاج ـ  ةـمتاخرّ عما لاجله احتاج الي المؤثر فاذاً يمتنـع ان يكـون الحـدوث علّ
  المباحــث فخــر رازي، ) ( و الّــا  لكــان متقــدما علــي نفــسه بمراتــب و ذلــك محــال ةـللعلــ                
  .)135، صالمشرقيه                

  :نمايد حليّ اينگونه استدلال مي و نيز علاّمه
   و اراد حمـل الوجـود او العـدم  عليهـا افتقـر فـي                 ه الممكن ـ هالعقل اذا لحظ الماهي   (                

   و ان لم ينظر شيئا آخر سوي الامكـان و التـساوي اذ حكـم العقـل               ةـذلك الي العل                  
   مـن  ةـ بامتناع الرجحان الـذاتي فاحتـاج الـي العل ـ   بالتساوي الذاتي كاف في الحكم                   
  حيث هـو ممكـن و ان لـم يلحـظ غيـره و لـو فرضـنا حادثـا وجـب وجـوده، و ان                                    

   ه  الحاج ـ  ةـكان فرضا محالا فانّ العقل يحكم بعدم احتياجه الي المؤثر فعلم انّ علّ ـ                            
  ).53-54، صكشف المرادحليّ، ( غيرانّما هي الامكان لا                

ــود         . 8 ــل الوج ــا يقاب ــدهما م ــين؛ اح ــي معني ــون عل ــناعاتهم يك ــي ص ــي ف ــود الرابط ــلاق الوج   الط
  ... ماهوا حد اعتبـاري وجـود الـشي الـذي هـومن المعـاني الناعتيـه                 : و الثاني ... المحمولي                  
   .)79-80، ص ةـربعلاالاسفار املاصدرا، (                

    لاول الرابطين    "الوجود الرابط "صلطلح علي   اوكثيراً ما يقع الغلط من اشتراك اللفظ فلو                         
  .)82، ص همان... ( للاخير "الرابطي"و                 

  و محمولي با مبـادي حكمـت متعاليـه يعنـي           ) رابط(اشتراك لفظي دو معناي وجود رابطي     . 9
  د و تشكيك حقيقت آن، ناسـازگار اسـت و در توجيـه آنچـه در ايـن         وحدت مفهوم وجو      
  فصل آمده است گفته شده كه قول به تباين و اشتراك  لفظي براي نشان دادن شدت بعـد              
  .)531جوادي آملي، ص (بين اين دو نوع از وجود است    
  ود ـولي و وجـد محموـين وجـظي بــراك لفــود اشتـل از وجـن فصـلاصدرا در ايـود مـمقص .10

 رابط اين است كه مفهوم حرفي وجود و مفهوم اسمي آن هيچ  نحو اشتراك و ارتباط                 
بطـور كلـي بـين    (مفهومي با يكديگر ندارند و اشتراك آنها تنها بـر لفـظ وجـود اسـت         

و بايد ) معناي حرفي و معناي اسمي هيچ اشتراكي متصور نيست، اينها دو نسخ مفهومند    
، ص  ةـع ـربالاسـفار الا   (بين اصرار ملاصدرا بر اشتراك معنـوي وجـود        توجه داشت كه    

 زيرا در جايي كه قائـل بـه اشـتراك           ،و مطلب او در اين فصل منافاتي وجود ندارد        ) 35
 محـل بحـث در آنجـا ايـن     معنوي وجود شده مقصود او وجود محمولي اسـت و اصـلاً   



  علامه طباطبايي  و ملاصدرااه گاز ديدوجود رابط                                                                                                         
____________________________________________________________________________________  

45 

 مـوارد بـه   ة در هم ـشـود است كه آيا مفهوم وجود كه بر موضوعات مختلف حمل مـي         
روشن است وجودي كـه محمـول واقـع شـود           ... يك مفهوم و معنا حمل مي شود يا نه          

 از ايـن بحـث   همان وجود محمولي است نه وجـود رابـط، پـس وجـود رابـط تخصـصاً               
نـاظر بـه     خارج است و كلام ملاصدرا در فصلِ مربوط به اشتراك معنوي وجود، اصلاً            

نمايـد و تنهـا قائـل بـه       ه اشتراك معنـوي را نفـي مـي        وجود رابط نيست، اما در جايي ك      
 مفهوم اسمي وجود، يعني وجود محمولي ةاشتراك لفظي است، كلامش ناظر به مقايس    

برگرفتـه شـده از؛ مـصباح يـزدي، ص     (با مفهوم حرفي وجود، يعني وجود رابـط اسـت         
208(.  

  :باشدچنين مي) حكيم مؤسس(در تأييد اين ديدگاه بيانات آقاعلي مدرس
 الوجود لاينـافي الاخـتلاف الـذاتي فـي مفـاهيم            هالاتفاق النوعي للوجودات في حقيق     (

 عنها بحسب حدودها و مراتبها او بذاتها، كما انّ الوجود الرابطي ينتزع عن حد                هالمنتزع
  . )170طهراني، ص مدرس...)(خاص لها و المحمولي عن نفسها

  بين دو وجـود رابـط ثابـت    ) ره(هد علامه ديكي ديگر از شواهدي كه نشان مي  :  نگارنده .11
  : باشند عبارتي است كه در ذيل خواهد آمدشده در دو برهان تفكيك قائل نمي    

ان من الموجودات الرابطه مايقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس الي علته، كمـا              
  .)40 ، صالحكمهةـنهاي(ان منها مايقوم بطرفين كوجودات سائر النسب و الاضافات 

  
  منابع

  شـركت سـهامي    تهـران،   ،   اسلامي ةوجود رابط و مستقل در فلسف     ابراهيمي ديناني، غلامحسين،    
  .1362انتشار،     
  انتـشارات ناصـر    تهـران،   كور،  دابـراهيم م ـ   :، تحقيـق   الالهيـات  ،شفابن عبداالله،   حسينسينا،  ابن
  .1363خسرو،     

  .1364 مرتضوي، تهران،، نجات ،____________ 
   االله العظمـي    ةـ آي ـ ةـ مكتب ـ ، قم، 2چ،قواعد المرام في علم الكلام    بحراني، ميثم بن علي بن ميثم ،        

  .ق1406المرعشي النجفي،     
  .1370 ،شريف الرضيقم، ، 1 ، جشرح المقاصد، )مسعود بن عمر(تفتازاني، سعد الدين



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

46

، دانـشگاه  يـاقوت  انـوار الملكـوت فـي شـرح ال    ،  )علامـه حلـّي   (حليّ، جمال الدين ابي منـصور       
  .1338  ،تهران

  قـم،  حـسن حـسن زاده آملـي،        : ، تحقيـق  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد     ،____________ 
  .ق1407 ، نشر اسلاميةمؤسس    

  .م1992 ق،1413، ةدار الصفوبيروت، ، كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد،____________ 
  قـم،    ، بخـش يكـم از جلـد اول،    )رح حكمـت متعاليـه  ش( رحيق مختوم جوادي آملي،  عبداالله ،     

  .1375اسراء،  نشر    
  تهــران، مهــدي محقـق، توشــي هيكوايزوتــسو،  : تحقيــقشــرح غررالفرائـد، سـبزواري، هــادي،  

  .1360 مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل با همكاري دانشگاه تهران، ةسسؤم    
   ةـ الاربع ـ ةـ في الاسفار العقلي   ةـ المتعالي ةـحكمال،  ) مشهور به ملاصدرا  ( محمد شيرازي، صدرالدين 

  بيـروت ، دارالحيـاء   ، 3چ، )از مجموعـه نـه جلـدي   (، جلـد اول  )ةـربع ـلا الاسفار ا  مشهور به (    
  .1981التراث العربي،     

  آشـتياني، الـدين   سـيدجلال : تـصحيح ،ةـ في المنحـاج الـسلوكي  ةـالشواهد الربوبي  ،____________ 
 .1382 ، بوستان كتابةسسؤم ، قم،3چ    

  .1363طهوري ، ، تهران، 2 چ،المشاعر ،____________ 
  قـم،  عبـاس علـي زارعـي سـبزواري ،       :  تحقيق و تعليق    الحكمه، ةـنهايي، محمدحسين،   يطباطبا

  .ق1424 نشر اسلامي ةسسؤم    
ــل،   ــن عقي ــداالله ب ــي، عب  ــ عقيل ــي الفي ــل عل ــن عقي ــك(ةـشــرح اب ــن مال ــران، ،جــزء اول ، ) اب   ته

  .بي تا ناصر خسرو، انتشارات    
   دار الكتـب  ،بيـروت   من العلـم الالهـي ،  ةـالمطالب العالي فخر رازي، فخر الدين محمد بن عمر،        

  .م1999، ق1420العلميه،    
  .ق1411بيدار،قم، ، 2چ ،المباحث المشرقيه في علم الالهيات و الطبيعيات ،____________ 

  .بي تا رضي، بيدار، عزيزي،قم،  شرح تجريد العقايد،حمد، قوشچي، علاء الدين علي بن م
  ، رســاله وجــود رابــط،  2 جمجموعــه مــصنفات الحكــيم المؤســس،مــدرس طهرانــي، آقــاعلي، 

  .1378، محسن كديور،اطلاعات: تصحيح    
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  تهـران،  ، 1ع عبوديـت ، ج : ، تحقيق و نگـارش ةـ الحكم ـةـشرح نهايمصباح يزدي، محمدتقي،   
  .1374 اميركبير،    

  .1375صدرا ، تهران،  ، 10  ج،مجموعه آثارمطهري،  مرتضي، 
  ، بـه اهتمـام   القبـسات ، )يـدعي بـاقر الـداماد الحـسيني    (ميرداماد، محمد باقر بن محمـد حـسين       

  .1374مهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران،     
   نــوراني، دانــشگاه ، بــه اهتمــام؛ عبــداهللالافــق المبــين، 2، جمــصنفات ميردامــاد ،____________ 

  .1385 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، -تهران    
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